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Studying at Home During Wartime
Persian transcript:

آزیتا: کلاس ِ اوّل ِ دَبستانَم رو اونجا می رَفتَم مَدرسه. وَسَط های ِ سال دیگه مَدرسه را تَعطیل کردند، به خاطِرِ جَنگ و بُمبارون[بُمباران] و این بَرنامه ها. دیگه[دیگر] دوباره ما بَرگشتیم تِهران خونه ی ِ[خانه یِ] مادَربُزُرگم تِهران زِندِگی می کردیم. مُنتها مُتَاَسِفانه اونجا هم مَدرسه ای که اونجا هم می رفتم را بُمباران کردند. یَعنی نزدیکِ مَدرسه؛ مَدرِسه ی ِ اونجا هم خَراب شد. دیگه ما مَدرسه نَرَفتیم اون سال. 

محسن: پَس یَعنی به خاطِرِ جَنگ حَتا مَدرسه هم نتونستید[نتوانستید] برید[بروید] یک سال؟
آزیتا: کمتر از یک سال، وَلی مُنتها چیزی که بود اون مُوقِع ها ،نمی دونم شما یادِتون نیست یا بَچّه
 بودید اون   مُوقِع ها.
محسن: من فکر می کنم خودم خیلی بَچِّه بودم.
آزیتا: مدرسه نمی رفتید اون مُوقِع ها، یه بَرنامه هایی تِلِویزیون مَخصوص ِ بَچه هایی بود که نمی تونستند[نمی توانستند] بِرَند[برَوَند] مَدرسه؛ تو جاهای جَنگ زَده زندگی می کردند؛ هرروز دَرس های ِ مدرسه را از تِلِویزیون ریاضی و دیکته و عُلوم و این ها را بَرنامه داشتند که پَخش می کردند. ما هم اونجا دیگه تلکیف هامون را پای تلویزیون انجام می دادیم.
محسن: حالا وَقتی که مُعَلّم نبود که تلکیف هاتون[تکلیف هایتان] را کنترل کنه[کند] واقعاً دَرس می خوندید[می خواندید]؟ 
آزیتا: آره برای این که خِیلی مِثل ِ گناهِ کبیره بود که آدَم
 نَره[نرود] مَدرسه؛ دَرس نَخونه[نخواند]؛ خیلی اِحساس... خودمون[خودمان] خیلی اِحساس ِ بَدی می کردیم. آدم وقتی بچه است فکر می کرد که وای من ترک تحصیل کردم، باید دَرس بخونم[بخوانم]؛ ولی خوب بود، یه جورایی
 با دختر خاله هام[خاله هایم]، اون ها هم جَنگ زَده بودند، با هم دیگه پای تلویزیون مَشق
 می نوشتیم و …

محسن: یعنی تو خونه بودید دَرس می خوندید[درس می خواندید] خِیلی راحَت تر بود.
آزیتا: آره یه جورایی راحَت بود. بَعدِش هم ما بَچِّه بودیم؛ اون مُوقِع ها، اِنقدَر جَنگ بَرامون[برای مان=برای ما] واقِعیَت وَحشَتناک زندگی مون[زندگی مان] نبود. همین که با دختر خاله ها و این ها، هر روز یه خونه ی ِ یه نَفَر می ریم، و دور هم جَمعیم [جَمع هستیم] و این ها، خیلی بیشتر برامون هَیجان اَنگیز و خاطِره ای بود، آره.
محسن: آهان، درسته.
English translation:

Azita: My first year of elementary school, I attended there. In the middle of the academic year, school got canceled because of the war and bombings and things like that. Again, we returned to my grandmother’s house in Tehran and lived there. But, unfortunately, my school there was bombed too. I mean near [my] school was bombed and destroyed too. We did not go to school the rest of that year.

Mohsen: So, you mean due to the war, you couldn’t even go to school for one year?

Azita: Less than one year, but the thing is that back then, I was a kid. I do not know. You don’t remember when you are too young.

Mohsen: I think I was very young.

Azita: You were not going to school at that time. There were some special TV programs for kids who were not able to go to school, who used to live in the war-torn areas; every day, they were [broadcasting] the school lessons, mathematics, dictation and sciences and they had these programs that they were broadcasting. We were doing our homework in front of the TV.
Mohsen: Now, when there wasn’t any teacher to check your homework, did you really study?
Azita: Yeah, it was like a great sin for someone to not to go to school or not to study back then. We had some strong feelings about it and felt very bad [about not studying]. When someone is young, s/he thinks that, “Oh, I left school, I should study.” But it was all good. Somehow with my cousins [maternal aunt’s daughters], who were also affected by the war, we used to do [write] our homework and…

Mohsen:  You mean it was much more comfortable to study at home.
Azita: Yeah, somehow it was [more] comfortable. Anyway, we were kids at the time; the war was not the horrible reality of our life. The fact that my cousins and I were going to someone’s house every day or getting together was more exciting. It was memorable. Yeah. 
Mohsen: Yeah, right.
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� “بچِّه”: kid, child. Sometimes it can be understood as an adjective, meaning ‘young.’


� “آدَم”: human being, person, someone. 	


� “یه جورایی”: somehow. جور = kind


� “مَشق=تکلیف”: homework





